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  شعبان جعفری یک واقعيت بود

  پر ناصر شاهين
  ١٣٨٥شنبه اول مهر 

 
  تيدیک واقعيت تلخ، همچنان که شمایان هس. شعبان جعفری یک واقعيت بود

 
  .منهم در این مقاله چنين قصدی ندارم. در سنت ما ایرانيان بسيار زشت است که ميخ به تابوت مرده بکوبيم

  .اما خيال دارم تا شمایان زنده هستيد ميخ بر تابوتتان بکوبم
ت بيست هشتم مرداد بنا بر اعتراف کودتاچيان یک کودتا بود بر عليه حکومتی که ميخواست از چپاول یک مل                  

کودتاچيـان خـود در خـاطرات مربـوط بـه کودتـا             . فقير و پابرهنه به دست یک کشور اسـتعماری جلـوگيری کنـد            
اند که به دست و بوسيله برادران رشـيدیان بـين اوبـاش و چاقوکشـان پـول تقسـيم کـردیم کـه بيـرون                            نوشته

  .فقط چند درصد کل برنامه بودالبته این قسمت از برنامه . بریزند و شهر را شلوغ کنند،زنده باد شاه سردهند
توزیع پول بين افسران ارشد ارتش، روزنامه نگاران قلم به مزد، وکلای مجلس هم جزو برنامه بود و هم چنين           

حال اگر  . ی فساد ما بود     قسمتی از خاطرات آقایان کودتاچی، بنابر این اطلاعات بيست و هشتم مرداد زائيده            
  .فتخارآميز باشد، بنشينيد و به آن افتخار کنيدتواند ا به نظر شما حاصل فساد می

  شـما هـم بخوانيـد      . دهد که چگونه وارد سياسـت شـد         شعبان جعفری در مصاحبه با خانم سرشار شرح می        
  )٦٣ تا ٥٧نقل به اختصار از صفحه ( 
   آقای جعفری چگونه سياسی شدید؟-س
. خـوردیم   ور یه خـرده مشـروب و اینـا مـی             اون ور و   رفتيم این   جوون بودیم می  .  من هيچوقت سياسی نبودم    -ج

گفتيم . رفتيم لاله زار» بریم تماشا خونه، بریم یه سينمائی جائی    «ها گفتن     اونشب که مشروب خوردیم بچه    
ی فردوسی یا سعدی مال کيـه، چيـه، چـه             دونستيم تماشا خونه    حالا ما نمی  . ی فردوسی   بریم تماشا خونه  

مـام پـن   . امشب افتخاریـه . گفت نداریم. گفتيم ده تومنی . گفت نداریم . ی بده گفتيم یه بليط پنج تومن    . جوریه
اون یارو که بلـيط رو      . رفتيم تو . تر کی   گفتيم از ما افتخاری   . سيری رو با سيراب خورده بودیم کله مون گرم بود         

. شـيم   فتيم نمی ما نشستيم و هر چی یارو گفت بلند شين ما گ          . کنه اومد تو ببينه ما چرا اومدیم تو         پاره می 
مـنم بـا   . یواشـکی اشـاره کـرد پاشـو بيـا بيـرون      . رفت بيرون با یک نفر دژبـان اومـد      . کنيم  دید ما سرو صدا می    

نمـایش بهـم   . ریزنـد  خلاصه این دو سه جوان مسـت سـالن را بهـم مـی           » .نه اینجا خوبه راحتم   «اشاره گفتم   
شـود   شود و بعـد معلـوم مـی    تئاتر خارج میخورد و حکيمی نخست وزیر که مشغول تماشای تئاتر بود از          می

برنـد دژبـان و پـس از      آقایـان را مـی  - تصادف روزگـار -که این نمایش توسط طرفداران حزب توده برقرار شده بود       
شـود   اما بين راه متوجه مـی . دهد که ایشان به خارک تبعيد شوند   بازجوئی اندکی، فرمانده دژبان دستور می     

. رود خانه اش    کند و می    روند و ایشان هم راهش را کچ می         حکوم به راه خود می    که سربازها بدون توجه به م     
خواهند که بـرای      دهند و می    روند، دوهزارتومان به ایشان می      اش می   عصر همان روز از طرف دستگاه به خانه       

  .کند ایشان هم لاهيجان را انتخاب می. مدتی از تهران دور باشد
  دانستيد چه نمایشی روی صحنه است؟ پرسند اصلاً نمی خانم سرشار می

  .دانستم شاه چيه، مصدق چيه ، داستان چيه  اصلاً نمی-ج
اگر منهم در حال مستی یک تئاتر را بهم زده بودم و در عوض تنبيه و زندان جـایزه دریافـت کـرده                   . بسيار خوب 

ه فهميده شهربانی   شدم که به همين روش ادامه دهم، چه رسد به یک لات آسمان جل ک                بودم تشویق می  
ی رکن دو ارتش برای یـک شـب لات بـازی حقـوق یـک سـال یـک فـرد دانشـگاه دیـده را دو                              کل کشور و اداره   

امـا  . شود  به این گونه از شکم آبستن از فساد دستگاه شعبان جعفری متولد می            . کنند  دستی تقدیمش می  
به سرعت فهميد که اگـر بـه مخالفـان شـاه            بهره نبود و      مخ ظاهراً چندان هم از مخ بی        این آدم معروف به بی    

اش را یـک بـار کوبيـد و او     بخت در خانـه . از جهان سياست فقط این را فهميد. حمله کند نانش در روغن است  
  .غفلت نورزید، در را گشود

 
ای ایشان با خانم سرشار به دقـت مطالعـه کنيـد خواهيـد دانسـت کـه                    ی چهارصد و چهل صفحه      اگر مصاحبه 
درستی از جهان، از سياست و یا وطن و وطن خواهی به دست نياورد فقـط سـوراخ دعـا را هرگـز        هرگز درک   
  .گم نکرد

کننـد و از سـوئی    هـا بـه مصـدق حملـه مـی      ای چـون دیـد تـوده   . فقط مدت کوتـاهی بـه انحـراف کشـيده شـد      
فـداری از مصـدق     ای برقرار کرد و بـه طر        دانست که افراد این حزب مخالف شاه هستند، برای خود معادله            می

در همان زمان هم هرگز نفهميد نهضت ملی چيست و ماجرای ملـی کـردن نفـت کـدام     . ها در افتاد ای  با توده 
  :گوید در مصاحبه با خانم سرشار می. است

   . هم کاشانی را دوست داشتم هم شاه را و هم مصدق را-
  :گوید مصاحبه کننده می

  ها را در یک زمان دوست داشتيد؟ اینکه جمع اضداد است چگونه همه این-
  :دهد جواب می

کرد، دوستش داشتم، کاشانی را هـم بخـاطر اسـلام دوسـت           شاه ورزشکار بود و از ورزشکاران حمایت می       "



  !!"کرد داشتم، مصدق هم کارهای خوب می
  .این کل نظریات سياسی ایشان بود آنهم در اواخر عمر

 
گاه برای پيشبرد اهداف خـود بـه کسـی احتيـاج دارنـد کـه هـيچ            های سراپا فاسد سياسی که        اما شخصيت 

 » .بروید و نگذارید شاه برود    «گوید    آقای کاشانی به ایشان می    . مرزی بين خوب و بد، سفيد و سياه نشناسد        
آیـد کـه مملکـت بـرای      نمایشی بيش نبود اما ایـن پرسـش پـيش مـی        » قصد رفتن «من اکنون کاری ندارم که      

هـای وزیـن    انه به راستی به تعدادی اوباش احتياج داشت؟ اینقدر مملکت از شخصيت           جلوگيری از سفر شاه   
تعـداد بسـياری از سـران ارتـش دورادور کـاخ            . رود  سياسی خالی مانده بود؟ ایشان با گروهـی بـه دربـار مـی             

ایـن چـه    ! آخر این چه کاخی اسـت     ) بنابه تعریف خودش  . (رود  اند و جناب جعفری از دیوار کاخ بالا می          ایستاده
گذارند کسـی از دیـوار کـاخ بـالا بـرود؟ ایـن        اند و می ارتش و چه سران ارتشی است که دوادور کاخ حلقه زده       

اش را مشـاهده کـرده ایـد؟ بـالاخره چنـد تـن از افسـران                   ها را شما در کجای دنيا و در کجای تاریخ نمونه            بازی
 و او را بيـاورد بـه کـاخ و        - نخسـت وزیـر وقـت       یعنـی  -دهند که به خانه مصـدق بـرود           ارشد ارتش به او یاد می     

آید که در سرتاسر مملکت هـيچ شخصـيت وزیـن             باز این پرسش پيش می    . افتد  و او راه می   . نگذارد شاه برود  
ی گفتگـو     سياسی وجود نداشت که این پيام را برای نخست وزیر ببرد و یا بين شـاه و نخسـت وزیـر واسـطه                      

دانيم که این نمـایش برپـا شـده بـود بلکـه بتواننـد در                  ون ما امروز می   جاست چ   ها بی   شود؟ البته این پرسش   
و آقـای جعفـری بـدون اینکـه خـود بدانـد بازیچـه چنـين                 . ای شبه طبيعی از شر نخست وزیر رها شـوند           حادثه

  .نمایشی شده بود
 

خواهنـد    ی مـی   را از فرمانداری نظام    - دکتر فاطمی  -ی سابق   وزیر امور خارجه  . ی دیگر دقت کنيد     به یک صحنه  
بـدیهی  . دهنـد  شخص محکوم یا متهم بيمار است و او را بـا برانکـا حرکـت مـی    . به تيپ دو زرهی منتقل کنند 

شـود امـا بـه ناگـاه          ی محاصره ماموران انتظامی کشور منتقل می        است که زندانی با چنين اهميتی در حلقه       
 محاصــره مــاموران انتظــامی را  ی شــود، حلقــه ســروکله آقــای جعفــری و چنــد تــن از همراهــانش پيــدا مــی   

خـواهر فـاطمی بـا جـان فشـانی بـدن            . شوند  ور می   شکنند و با کارد و دشنه به کالبد بيمار زندانی حمله            می
ی چاقو به بدن خـواهر فـاطمی و          یازده ضربه ! کند ولی این جوانمردان، این پهلوانان       خود را سپر جان برادر می     

ی اشـخاص بـه فـرد زنـدانی      آیا نيروهای انتظامی قادر نبودند از حمله. کنند یک ضربه به بدن فاطمی وارد می    
ی فسـاد دسـتگاه       گـویم ایـن افـراد زائيـده         این است که مـی    . اما دستور چنين بود   . جلوگيری کنند؟ حتمابودند  

  .حکومتی بودند
 

ن او فـرود    لوطی، جوانمرد، پهلوان، دیدی که یک زن خود را سپر جان کسی کرده است چـرا کـاردت را بـر بـد                      
اند در فرمانداری نظامی او       ی سابق را دستگير کرده      آید که وزیر امور خارجه      آوردی؟ اصلاً این سئوال پيش می     

کنـد؟ ایـن    در چنـين جـائی آقـای جعفـری چـه کـار مـی       . اند که موی سرش را بتراشـند     را منتظر نوبت نشانده   
جزئـی از حاکميـت، بـه       . رت شـده اسـت    بينيم به دليل خدمات گذشـته، ایشـان جزئـی از قـد              جاست که می  

دهنـد، از   هاست که اعليحضرت به ایشان زمين مـی     باری در اثر این خوش خدمتی     . راستی که خاک برسر ما    
هـا و     بعـد یکـی پـس از دیگـری وزارت خانـه           . دهند که ایشان زورخانه دائر کنـد         دولت سرمایه می   محل بودجه 
 بخوانيــد -ی ایشــان کمــک مــالی برســانند شــوند کــه ماهيانــه بــه زورخانــه هــای دولتــی موظــف مــی دســتگاه
  .ی ایشان را با خانم سرشار مصاحبه

 
بـا  . شـود  ایشان وفاداریش را بـه شـاه یـادآور مـی        ی    ی نخست وزیر و شکستن در خانه        باری با حمله به خانه    

شـود، وفـاداریش را بـه         فرود آوردن ضربات چاقو بر بدن بيمار متهمی که با برانکا از جایی به جایی منتقل می                
رود که پهلوانان و لوطيان گذشته اگـر زنـی چارقـدش را               اما در آن لحظه یادش می     . کند  شخص شاه ثابت می   

این پهلـوان در چـاقو زدن بـر پيکـر یـک زن کـه             . زدند  خت، از انجام هر مهمی سرباز می      اندا  جلوی پای آنها می   
چون فقـط یـک هـدف دارد کـه آن هـم گـم نکـردن سـوراخ                  . ورزد  خلاف رسم پهلوانی و مردی است دریغ نمی       

هـای    شـود یکـی از جاذبـه        ی ایشـان مـی      بعـدها زورخانـه   . شـود   تا بالاخره به تاج بخش معروف مـی       . دعاست
ستی شهر تهران که علاوه بر مقامات رسمی کشورهای مختلف مانند نخست وزیر، وزیر امـور خارجـه و                   توری

فرسـتد و در   ی ایشـان مـی   یا رئيس جمهور، سازمان حلب سياحان هر روز سه اتوبوس توریست به زوز خانـه     
عـلاوه بـر ارتـش و       همه اینهـا یعنـی اینکـه دسـتگاه          . کنند  مقابل هر توریست ده تومان به ایشان پرداخت می        

حتـی  . ساواک و نيروهای شهربانی به چنين قدرتی نيز نيازمند است و باید پيوسته هوایش را داشته باشـد                 
ی رنگ مـو بـا ایشـان صـحبت            و اعليحضرت در باره   . زد  گوید با اعليحضرت در باغ کاخ قدم می         در خاطراتش می  

گویم که فساد     اینها را می  ).  بيله دیگ بيله چغندر    که صد البته  (ی رفيق گرمابه و گلستان      به گونه . کرده است 
ی  اگـر از آغـاز مصـاحبه   . ای از فساد دستگاه سابق را یاد آور شـده باشـم   دستگاه سابق را، به عبارتی شمه 

ی دستگاهی بـود   بریم که ایشان دست پرورده ایشان با خانم سرشار با دقت برخورد کنيم به راحتی پی می       
آراء مردم را نداشت و هر وقت مردمی را در صحنه نياز داشـت  . کرد قدرت احساس میکه در وجود خود خلاء      

ایشـان در   .  مـرداد ایـن نيـاز احسـاس شـد          ٢٨دقيقـاً ظهـر روز      . شـد   باید دست به دامان چنين شخصـی مـی        
مـع  ها را ج    گوید که برود بچه     کند و به وی می      محبس شهربانی بود که رئيس زندان در زندان ایشان را باز می           

 به راستی کجای کار ما خراب     -باز بخوانيد مصاحبه ایشان را با خانم سرشار       –. کند و به نفع شاه شعار بدهد      
بود که دستگاه حکومت سابق عليرغم آن همه قدرت نظامی و اطلاعاتی، پيوسته به وجود چنين اشخاصی                 

  نيازمند بود؟
 

 فرهنگی خود طـرح مـدارس همگـانی و اجبـاری را         در خاطرات دکتر سياسی خوانده ام که ایشان در آغاز کار          



هـای    امـا مجلـس مـاه     . دهد که طرح به تصویب مجلس برسـد         شاه دستور می  . کند  تهيه و به شاه تقدیم می     
بـرد    در فرصتی دیگر دکتر سياسی به حضور پادشـاه شـکایت مـی            . زند  متمادی از تصویب این طرح سرباز می      

اند اگر مردم باسواد شـوند        به ما گفته  « دهد که     شاه جواب می  . دکن  که مجلس در تصویب این طرح تعلل می       
  ».شوند و این به ضرر ماست کمونيست می

. دستگاهی که از با سوادشدن ملت هراس داشته باشد بدیهی است که باید از چنين قشـری حمایـت کنـد                 
  .بسازد» ملت«آنها را در امان خود بپرورد و از این دارو دسته 

  .یگر هم از مرحوم شعبان جعفری بنویسم و به اصل مطلب بپردازمی د یک خاطره
  )ی خانم سرشار نقل به موضوع از مصاحبه(

 
دستور دادم هر جا به منبر رفـت بگيریـدش و           . گوید   به ما خبر دادند که آخوندی روی منبر به ما بدو بيراه می             -

های ما رفتنـد او را از          موعظه بود که برو بچه     خبر در مسجد مجد مشغول      آن از خدا بی   . بياوریدش به زور خانه   
دستور دادم او را ببرند به زیـر زمـين در آنجـا خواسـتم کـه یکـی از                    . منبر پائين کشيدند و آوردنش به زور خانه       

بعـد از او  ) اصل را در کتاب مصاحبه بخوانيـد . البته جمله بندی از نگارنده است ( های ما پيرمرد را ریپ کند       بچه
از ساواک خواستم که او را مجبـور کننـد بيایـد و او              .  که بياید به خانه ما برای روضه خوانی، نيامد         دعوت کردم 
ــا مــن رخ در رخ نشــود   دیــد عبــایش را مــی  امــا هــر وقــت مــرا مــی . ناچــاراً آمــد  .کشــيد روی صــورتش کــه ب

تحانـات نمـره   گویـد حـدوداً بـرای هـزار نفـر کـه در ام          مـی . در کمک به مردم هم هـيچ مضـایقه نداشـته اسـت            
گفتـه    وقتی در اواخـر عمـر اینهـا را مـی          . ی قبولی بدهند    مردودی گرفته بودند، سفارش کردم که به آنها نمره        

 .به مردم یک بار مقررات و قوانين مملکـت را زیـر پـا گذاشـته اسـت                 ! دانسته که با هر یک بار کمک        هنوز نمی 
 
اما لعتت خدا بـر آن نویسـندگان و         . ر بسيار تلخ باشد   حتی اگ . ای از واقعيات تاریخ معاصر ماست       ها گوشه   این

های اتصـال بـه لات        ی عياران را عليرغم گم شدن حلقه        ی منقوده   محققين هرزه قلم هيچ ندانی که سلسله      
  .اند و چاقو کش و اراذل عصر ما پيوند زده

 روی که شمشير بکشـند      اند که برای چه شمشير بکشند، به        دانسته  اند می   آن عياران که در دل تاریخ خفته      
اما اوباش عصر ما با یک بيست دلاری در جيـب ندانسـته چمـاق کشـيدند و                  . اش چه کنند    و با حاصل و نتيجه    

ــر ســر چــه کســی فــرود مــی    کشــند و ندانســته و نمــی  مــی ــرای چــه  داننــد کــه ایــن چمــاق را ب ــد و ب  .آورن
 

ی سياسـی مـن دوسـتدار      اختلاف عقيده ای بود که به گروهی از هم وطنان بگویم عليرغم           اینها همه مقدمه  
اما چرا نباید یاد بگيرید که به نقاط قدرت خـود افتخـار کنيـد و                . شما هستم چرا که ایرانی هستيد و هم وطن        

آنهـم بـه دليـل      . ی ما یک درد تاریخی داشـته و دارد          جامعه. نقاط ضعف خود را بشناسيد و از آن دوری بجویيد         
ها دور و بر شـاه عبـاس هـم حلقـه زده              ی لومپنيسم است این لومپن      هضعف و عقب ماندگی فرهنگی توسع     

محمد علی شاه هم    . حجت الاسلام شفتی هم پنج هزار نفر از اینان را چماق به دست آماده داشت              . بودند
به دور خودش جمع کرده بود، شيخ فضل االله هم آنها را در ميدان توپخانه عليـه مشـروطه خواهـان گـرد هـم                         

! ی افتخـار؟  های عصر شما مایـه  های تاریخی مایه ننگند و انزجار و لومپن       ن چگونه است که لومپن    ای. آورد  می
. گـذارم   یعنی تا این حد عقب رفته اید؟ من چون فردی دمکرات هستم به نظرات سياسی شـما احتـرام مـی                    

تان بـوده اسـت امـروز       ی آبـرو ریـزی پادشـاهان        گذارید و انچه را کـه مایـه         اما شما چرا خود به خود احترام نمی       
ــزرگش مــی  ــد ب ــی  . کني ــر م ــر شــما فک ــم مــی    مگ ــزی گ ــاریخ چي ــد در ت ــی   کني ــوش م ــا فرام  شــود؟ شــود؟ ی

 
داشت زیـرا شـما نگـاهی         ای کاش نظام سلطنتی طرفدارانی چون شمایان نمی         .بگذارید حرف آخرم را بگویم    

هایتـان    لـب از اعمـال و نوشـته       دانيـد کـه اغ      حتی تـاریخ عصـر خودتـان را بـه درسـتی نمـی             . به واقعيات ندارید  
برای اینکه به شما ثابت کنم حرف من از روی مخالفت دیدگاه سياسـی بـا شـما نيسـت، از ميـان                       . پيداست

دانند، یعنی عالمند احترام قائلم، برای مـن داریـوش همایون،بـه علـت سـوادش، یـک                    شما به آنهایی که می    
  .رو بسياری کسان دیگ. مخالف قابل احترام بوده و هست

 
بـه  . تر از مخالفت یک مخـالف داناسـت         تر و شکننده    ها و آقایان موافقتتان با چيزی یا کسی، مخرب          شما خانم 
اگـر شـما بـه    . آنهـا را بـه معنـای اصـلی خـود بـه کـار ببندیـد              . ها را دست مالی نکنيـد       حداقل واژه . خود بيائيد 

اهيـد ناميـد؟ جـواب پوریـای ولـی را چـه             کنيد، غلام رضا تختی را چه خو        خطاب می » پهلوان«شعبان جعفری   
ی درخـت دانـایی در        تو گویی ریشـه   . های زیادی داشته و دارد      ها و نقصان    خواهيد داد؟ جامعه ما دردها، زخم     

چگونه ممکن است مردمی بـه کمبودهـای خـود، بـه اشـتباهات و               . ميان ما مردم سوخته و نابود شده است       
ی   توانيد تشييع جنازه    شما نمی .  علل عقب ماندگی خود باشيد     های خود افتخار کنند؟ در جستجوی       کج روی 

های خود برقرار کنيد و خدمت گزاران واقعی جامعه خود را نشناسيد و در عـين              پانصد هزار نفری برای مهوش    
تـا  . حال توقع داشته باشيد که بمانند سایر مردم جهان از آزادی، دمکراسـی و حقـوق برابـر برخـوردار باشـيد                     

ای راه    ی علت و معلولی حوادث پی نبرید با چشم بسته در دایره             ه بر سرتان امده است، تا به رابطه       ندانيد چ 
مگر نـه اینکـه بـيش از صدسـال اسـت بـرای آزادی               . ی آغازین باز خواهيد رسيد      سپارید که تا ابد به نقطه       می

ی مـردم دنيـا از روی         کـه همـه   حـرف آخـرم این    . مانـد   دریم و هنوز در تعریف آزادی پایمان در گل می           حنجره می 
ــد مــی     ــه بان ــک تک ــل روی زخــم صورتشــان ی ــد عق ــد . گذارن ــایش نيســت  . شــما هــم بگذاری ــرای نم  .زخــم ب

 
 
 
 


